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شؤون امامت
دانسـتند و ايـن را يكـي از     از ابتدا امام را رهبر، زعيم و زمامدار مي•

. شمردند شؤون نبي اكرم صلي االله عليه و آله نيز مي
در نظر شيعه به حكم عقل اگر در جامعه فرد معصومي وجود داشـته  •

باشد، او بايد زمامدار مردم باشد و با وجود او نوبت به غير معصـوم  
. رسد نمي

وقتي در جامعه شخصي وجود دارد كـه گرفتـار عصـيان و خطـا و     •
.ترين فرد براي رهبري جامعه است شود، مسلماً وي لايق نسيان نمي
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شؤون امامت
شيعه به پيروي از ائمه عليهم السلام، به اين نكته هم توجه داشته كـه  •

اگر دو يا چند معصوم در يك زمان حضور دارند، فقط يكي از آنهـا  
متصدي رهبري است و مسئوليت زعامت فقط براي يكي فعليت پيدا 

. كند و بقيه تابع او هستند مي
از اين رو، در زمان رهبري رسول اكرم صلي االله عليـه و آلـه، امـام    •

علي عليه السلام و فرزندانش علـيهم السـلام همگـي از وي تبعيـت     
. كردند مي

همين طور در زمان زعامت امام اول شيعيان عليه السلام، امام حسن •
... .و امام حسين عليهما السلام تحت فرمان رهبر جامعه بودند و
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شؤون امامت
ي رهبري غير معصوم در زمـان غيبـت معصـوم     ي ديگر، مسأله نكته•

. است
استدلال شيعه مبني بر اين كه در هنگام حضور معصوم، رهبـري بـه   •

كند كه رهبر حتماً بايد معصوم  گيرد، اقتضا نمي غير معصوم تعلق نمي
. باشد و رهبري غير معصوم جايز نيست

بنابراين اگر معصوم در جامعه حضور نداشته باشد، زعامت جامعه را •
. گيرد ترين فرد از بين غير معصومان به عهده مي لايق

در نظر شيعه كسي كه در علوم معصومان تخصص دارد، بـر ديگـران   •
.باشد مقدم است و سزاوار زعامت مي
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شؤون امامت
تقدم افضل بـه حيـث توانـايي    (لازم به ذكر است كه اين دليل عقلي •

ي دلايـل عقلـي ديگـر،     هماننـد همـه  ) علمي و عملي بر غير افضل
. كند مصداق و مورد خود را تعيين نمي

بنابراين اگر چند معصوم در يك زمان حاضـر باشـند، دليـل عقلـي     •
تواند يكي از آنها را بر ديگران تـرجيح دهـد و او را بـه عنـوان      نمي

. رهبر مشخص نمايد
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شؤون امامت
همچنين اگر در يك عصر چند فقيه متخصـص سـزاوار عهـده داري    •

زعامت جامعه باشند و از حيث توانايي علمي و عملي با هـم فرقـي   
توان يكـي را لايـق ايـن مسـئوليت      نداشته باشند، به حكم عقل نمي

. شمرد و ديگران را تابع او معرفي كرد

: دليل عقلي فقط بيانگر يك حكم كلي است•
با وجود فرد افضل در جامعه، مسئوليت رهبري به افراد ديگـر، چـه   •

.گيرد فاضل و چه غير آن، تعلق نمي
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شؤون امامت
گردد كه شأن زعامت و رهبـري   با توجه به آنچه بيان شد، معلوم مي•

كند كه امام از خطـا و   امامان معصوم عليه السلام ضرورتاً اقتضا نمي
.نسيان و عصيان معصوم باشد
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شؤون امامت
 :شأن علمي. ب•
. باشد شأن ديگر امام، شأن علمي است كه شبيه شأن نبوت مي•
نبي ارتباط وحياني و علمي با خداوند دارد و در نظر شـيعه امامـان   •

. مندند معصوم عليه السلام نيز از علم خاص الهي بهره
به عبارت ديگر در فرهنگ شيعي امـام از يـك جهـت وارث شـأن     •

زعامت و رهبري و از جهت ديگر وارث شـأن نبـوت و علـم الهـي     
.است
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شؤون امامت
البته شيعه اصرار و اذعان داشته و دارد كه ائمه عليهم السلام، امامنـد  •

. اند نه وحي نبوي نه نبي، صاحب علم الهي
ي اطهار عليهم السلام  و با اين كه نبي اكرم صلي االله عليه و آله و ائمه•

همگي نور واحدند و امامت امتداد رسالت است؛ اما همواره مرز بين 
وحي نبوي و علم الهي ائمه عليهم السلام و مرز بين رسالت و امامت 

.در نظر شيعيان حفظ شده است
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شؤون امامت
شـود؛   هيچ عالم شيعي ادعا نكرده كه به ائمه عليهم السلام وحي مي •

. اند اگرچه مستند علم آنها را، مصدري الهي شمرده
امامان معصوم عليهم السلام به فراگيري علـوم آن گونـه كـه فقهـا و     •

اند و اين علم از سوي خداوند تبـارك   پردازند، نپرداخته متكلمان مي
. و تعالي به آنها اعطا شده است

هاي خود رسـول االله صـلي االله    ي آموزش اين اعتقاد و فرهنگ نتيجه•
باشد كه نسل به نسل انتقال يافتـه   عليه و آله و ائمه عليهم السلام مي

.است
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شؤون امامت
. امامت به اين معنا اختصاص به يكي از آنها در يك زمان ندارد•
اگر چند معصوم با هم حاضر باشند، همگي از اين شأن برخوردارند؛ •

.تواند زعامت جامعه را به عهده گيرد اگرچه فقط يكي از آنها مي
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ضرورت عصمت در پرتو شأن علمي
: حال سؤال اين است•
چه ضرورتي داشت كه بعد از نبي اكرم صلي االله عليه و آله، امامان •

با اين علم خاص و ويژگي در جامعه حضور داشته باشند؟ 
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ضرورت عصمت در پرتو شأن علمي
الهي بوده و خداوند بدون  لضتفآيا وجود آنان در جامعه صرفاً يك •

ضرورت و فقط به خاطر تسهيل فهم دين، آنها را قرار داده است، يا 
وجود امام بعد از نبي، به خصوص در ديانت خاتم، يـك ضـرورت   

بوده است؟ 
بايست جرياني به نام امامت بعد از نبوت وجـود داشـته    آيا حتماً مي•

باشد و اين جريان مدتي به صورت حضوري و مـدتي نيـز در پـس    
ي غيبت استمرار يابد؟ پرده
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ضرورت عصمت در پرتو شأن علمي
:توان به اين پرسش پاسخ داد به دو صورت مي•

به استناد رواياتي به اين مضمون كـه زمـين هـيچ گـاه از حجـت      . أ•
خالي نيست، ضرورت وجـود حجـت بعـد از نبـي خـاتم را اثبـات       

. نماييم-مي
پس اگر نبي صلي االله عليه و آله از بين مردم رخت بر بنـدد، ولـي   •

پس از او، حجت بر روي زمين است و با ارتحال ولي، ولـي ديگـر   
... .و
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ضرورت عصمت در پرتو شأن علمي
، عـنْ محمـد بـنِ     علي بنُ إِبراَهيم، عنْ محمد بنِ عيسـى . 10/ 460•

  تَبقَـى : قُلْت لأَبيِ عبد اللَّه عليـه السـلام  : الفُْضَيلِ، عنْ أَبيِ حمزةََ، قَالَ
، »5«  لَـو بقيـت الْـأَرض بِغَيـرِ إِمـامٍ     «: الأَْرض بِغَيرِ إِمامٍ؟ قَـالَ » 4«

اخَت7«. »»6«  لَس«

437: ، ص1 ، ج)دارالحديث -ط (الكافي 
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ضرورت عصمت در پرتو شأن علمي
ي اين استدلال، نه تنها زمين هـم اكنـون از حجـت خـالي      در نتيجه•

. هاي گذشته نيز از حجت خالي نبوده است نيست، بلكه در زمان
ها ثابت  ي زمان به عبارت ديگر اين بيان، ضرورت حجت را در همه•

كند، چه قبل از نبي خاتم و چه بعد از آن، و اختصاص به زمان و  مي
.ي خاصي ندارد برهه
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ضرورت عصمت در پرتو شأن علمي
اي از قـرآن كـه ظـاهراً خـلأ      ممكن است گمان شود اين دليل با آيه•

كنـد، ناسـازگار    ولايت را بعد از حضرت عيسي عليه السلام ذكر مي
. است

.شود در حالي كه با دقت در قرآن، اين اشكال مرتفع مي•
يـا اهـل الكتـاب قـد     «: فرمايـد  توضيح آن كه خداوند در قرآن مي •

اي اهل كتاب، پيامبر [» جاءكم رسولنا يبين لكم علي فترة من الرسل
بـراي  ) حقايق را(ما به سوي شما آمده كه در دوران فترت رسولان 

]. كند شما بيان مي
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ضرورت عصمت در پرتو شأن علمي
آيه حكايت از بعثت پيامبر اكرم صلي االله عليه و آلـه بعـد از مـدتي    •

طولاني دارد كه در آن مدت رسول براي مردم فرستاده نشده اسـت،  
بـه تعبيـر مرحـوم    (اما در مقام بيان عدم وجود حجت يا نبي تبليغي 

. نيست) مطهري
اند،  چه بسا در اين مدت انبيا در بين مردم به تبليغ آيين حق پرداخته•

اين آيه بر عدم حجـت  پس . اند اگرچه هيچ كدام از آنها رسول نبوده
.در آن زمان دلالت ندارد
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ضرورت عصمت در پرتو شأن علمي
لازم به ذكر است كه در اعتقاد شيعه، حضرت عيسـي عليـه السـلام،    •

. مسلوب نشده و زنده است
اما زنده بودن و به آسمان رفتن ايشان براي خـالي نبـودن زمـين از    •

. حجت كافي نيست
.كرد، وجود نبي خاتم ضرورت نداشت چون اگر اين مقدار كفايت مي•
بعثت پيامبر خاتم به پيـامبري، بيـانگر سـپري شـدن دوران نبـوت       •

.عيسي عليه السلام و دين مسيحي است
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ضرورت عصمت در پرتو شأن علمي
البته اين بيان به دليل اتكا به روايت از حوزه استدلال عقلـي خـارج   •

است ولي اين مطلب در فلسفه و عرفان به صورت ضـرورت وجـود   
.در هر دوره بيان شده استانسان كامل 
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ضرورت عصمت در پرتو شأن علمي
كلمة فيها اشارة الى ان المقتضى لظهور الحق فـى المظـاهر انمـا هـو     •

 الاسماء الالهية و ان مظهر اسم االله هو الانسان الكامل

116: كلمات مكنونه، النص، ص 



22

ضرورت عصمت در پرتو شأن علمي
اهل معرفت گويند حضرت حق سبحانه بذات خود مستغنى اسـت از  •

عالم و عالميان اما اسماى نامتناهى الهى مقتضى آنست كه هر يك را 
مظهرى باشد تا اثر آن اسم در آن مظهر بظهور برسـد، و مسـمى كـه    
ذاتست تعالى شانه در آن مظهـر بـر نظـر موحـد جلـوه كنـد، مـثلا        

، هر يك اسـمى از اسـماى حـق سـبحانه و     »الرحمن الرزاق القهار«
تعالى و ظهور آن براحم و مرحوم و رازق و مرزوق و قاهر و مقهور 
تواند بود، كه تا در خارج راحمى و مرحومى نباشد رحمانيت ظـاهر  
نه گردد، و همچنين رازقيت و قاهريـت و جميـع اسـما را اينچنـين     

بايد،  مى

116: كلمات مكنونه، النص، ص 
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ضرورت عصمت در پرتو شأن علمي
پس سبب ظهور حق در جميع موجودات جزئيه طلب اسماء حق بود •

لّـه «عز شانه و همه اسماء در تحت حيطه اسم  اسـت كـه جـامع    » ال
جميع اسماء است و بهمه محيط است، و او نيز اقتضاى مظهر كل كرد 
كه آن مظهر را از راه جامعيت مناسبتى با اسم جامع باشد تـا خليفـة   

بما سواه، و آن » اللهّ«اللهّ باشد در رسانيدن فيض، و كمالات از اسم 
مظهر جامع انسان كامل است كه مخزن انوار الهى و مكمـن فيـوض   

. نامتناهى است بل مخزن كل وجود و مفتاح جميع خزاين جود است

116: كلمات مكنونه، النص، ص 
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ضرورت عصمت در پرتو شأن علمي
خاتميت دين. ب•
كند كه امام بعد  اقتضا مي) نه تمام اديان به طور مطلق( يت دينخاتم •

.از نبي، در جامعه حضور داشته باشد
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ضرورت عصمت در پرتو شأن علمي
قبلاً به طور مفصل بيان كرديم كه دين خاتم از دو ويژگي برخـوردار  •

: است
يعني هر آنچه بايد از طريق وحي دريافت شـود، در  (است  كامل. 1•

،)اين دين وجود دارد
.است مصون از تحريف. 2•
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